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هاي بهشت و بهشتيان آيات فراوانى را اختصاص داده است که در اين ميان قرآن کريم در مقام ترسيم چهره و ويژگي
و نهرها ها ها و آبدر بهشت آشاميدنيباشند چراکه هاي بهشتي داراي جايگاه و مرتبه خاصي مينهرها شراب، هاچشمه

شوند و تمام رذايل شده است ومومنان حقيقي از آن سيراب مي براي مؤمنان آماده، وجود دارد که هاي زياديو چشمه
حيات جاويداني به خود  گردد وها پاک و مطهر ميو قلب و روح و روان آن مي شودها زدوده هاي آناخلاقي از سينه

سارهايي که با عناوين ونامهاي مختلفي چون تسنيم، سلسبيل و شراب چشمه گيرند که، مرگي را در پي نخواهد داشت.مي
سيار ، بلکه بمي شودهاي دنيايي است، فاسد وبي مزه نهاي متفاوت از نوشيدنيداراي ويژگي واد شده است طهور، از آن ي

 البته لازم کندل را زايل نميکند اما هيچ ضرر و زياني ندارند و عقاي را مست و مدهوش ميلذت بخشند که، هر نوشنده
ل پردازد که براى همگان قاببه ذکر است که قرآن شريف در بيان اوصاف بهشت و جهنم، به بيان آن دسته از مطالبى مي

نمايد وگرنه، نظام مطلب را به اذهان عموم نزديك ساخته تصور آن را آسان مي از هايي دنيايادراک است و با بيان نمونه
اي که، الفاظ دنيايى توان بيان حقيقت آن را ندارد گونهبه، ت با نظام حاکم بر دنيا کاملاً تفاوت اساسى داردحاکم برآخر

رو قرآن در اکثر موارد به ذکر بيرون از رحم را کاملاً درک نمايد. از اين هايتواند واقعيتکه جنين در رحم مادر نميچنان
ها ندارد، هايي فراهم آورده است که فهم و ادراک عادي توان درک آنحقيقت نعمتواقع و  مثال بسنده نموده است، اما در

هاي ژگيوي ها وباشد اين مقال به تفسير و تحليل برخي از اين چشمه و نهرها و شرابکس بر حقيقت آن آگاه نميو هيچ
  .پردازدميآن 

 

 ، شرابانهار: عيون، کليدواژه

 مقدمه

شريف اوصاف بهشت و جهنم را درآيات بسياري بيان نموده است، اما روشن است که به خاطر خداوند متعال در قرآن 

 هاي دوزخ براي ماهاي بهشت يا عذابهاي موجود ميان نظام زندگي دنيوي و اخروي، درک کامل نعمتوجود تفاوت

 ات انساني است که محدود به حدودکنيم، نشدني است، بازگشت اين مقال به گونه ادراککه در اين دنياي مادي زندگي مي

ها و نقمت هايي است که در ها از ملايمات و ناملايمات دارند، در حدود نعمتشناختي که انسان، چراکه، خاصي است

ر ميان طور که دهمان، اند و چيزهايي که به فهم و تجربه او در نيآمده، برايش قابل درک نيستدنيا فهميده يا تجربه کرده

 دهددنيوي نيز تفاوت فاحشي وجود دارد، ادراکات حصولي که حجم عظيمي از ادراکات انسان را تشکيل ميادراکات 

يست، مقايسه نباشد، توصيف حصولي غم و شادي و عشق با درک حضوري آن قابلنمي ضوريمقايسه با ادراکات حقابل

 بر همين، ميان اين دو فاصله بسياري است، گرددگاهي حقيقت آن را درک مي و مي شودگاهي مفهوم عشق توصيف 
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 گيرد،ي و نقلي صورت ميقلتا از راه علم حصولي اعم از ع هاي اخروي که عمدهاي و عذابقياس شناخت نعمت

تصويري مفهومي از مشابهات  تواندمي               تواند تصوير کاملي را در اختيار انسان قرار دهد و انسان فقط نمي

ها و ناملايمات دنيا، نشان هاي اخروي، از لذتها يا عذابا در ذهن ايجاد نمايد، بيان، فاصله بسيار نعمتدنيوي آن ر

ها به دست ميايد چنانچه ها ضعيف خواهد بود و تنها دورنمايي از آنها يا عذابدهد که درک ما از حقيقت آن نعمتمي

فرمايد هاي اخروي ميخداي متعال در مورد مجهول بودن نعمت

هاست براى آنان نهفته است، اين پاداش کارهايى است ى روشنى چشمداند چه پاداش مهمّى که مايهکس نمى؛ هيچ

)ص(، بدين مضمون  ي ذيل اين آيه، حديثي از رسول گرامي اسلام( در تفاسير شيعي و سن19سجده/) «دادند.که انجام مى 

هايي آماده کرده ام که نه چشمي آن براي پاداش بندگان شايسته و درستکارم، نعمت»نقل شده که، خداوند فرموده است: 

( اين مطلب به خوبي 221، ص3 ، ج1293طبرسي، )«.ها را ديده و نه گوش شنيده و نه بر قلب بشري خطور کرده است

ي ، اوصافمي شودنمايد نيز، استفاده هاي جهنمي را بيان ميهاي بهشتي و عذابهاي نعمتاي که ويژگيشريفه آياتاز 

ي دارد که، مشروبات بهشت هاي بهشتي نيز بيان شده است، اين حقيقت را بيان ميکه در رابطه با نهرها، جشمه ها شراب

هاي بهشتي بازبان مردم با آنان سخن گفته، و براي بيان نعمتخداوند حکيم  تفاوت ماهوي با مشروبات دنيوي دارد، اما

با آوردن مثالهاي عالم دنيا، مي خواهد بشر را به عظمت آن نعمتها متوجه کرده و با آيات گوناگون قرآن بفهماند که، 

-يم  اند. اميرالمومنين علي عليه السّلام مقايسه با امور مشابه دنيائيير قابل توصيف، و غير قابلهاي بهشتي غنعمت

 عني: هر چيز دنيوي شنيدنشيفرمايند

افزون برانکه  (111نهج البلاغه/ خطبه« )بزرگتر از رسيدن به آن است، و هر چيز اُخروي ديدنش بزرگتر از شنيدن آن است

هاي بهشتي را به دو گونه مادي ومعنوي تقسيم نموده است که متناسب با معاد خداوند خود در آيات بسياري نعمت

اي ههاي خشنودي ولقا محبوب به عنوان نعمتاز لذت آياتبعضي از در روحاني دانشمندان اسلامي مي باشد، ، جسماني

هاي جسماني از قبيل قصرها، باغها، نهر ها، تختها، ميوه ها سخن و در آيات فراوان ديگري از نعمتروحاني نام برده است 

ا ها نيز بستفاده از آنابزارهاي ا هاي جسماني اخروي نيز با دنيوي متفاوت است وبه ميان آمده است که، البته نعمت

اي که ادراکات انسان از درک حقيقي آن عاجز است، شاهد بر اين سخن، حديثي گونهابزارهاي دنيوي مختلف مي باشد، به

»فرمايد:مي« »يه بيست ويك واقعه آاز پيامبر گرامي اسلام مي باشد که، در تفسير 

ميل به خوردن آن پيدا مي کني همان  کني به پرنده در بهشت و ، همانا تو نگاه مي

همچنين در تفسير مجمع البيان در ذيل آيه ي چهاردهم  (139، ص17جحال بريان شده آن در نزد تو مي افتد )طباطبايي،

 هاي بهشتيوهمي، است که آمده «وميوه هايش براي چيدن رام است، »فرمايد انسان که مي سوره ي

ا دستش يد تآواگر بنشيند، ميوه پايين مي  مي شوداگر انسان از جا بلند شود ميوه به اندازه او بلند  مي شودها مسخر آن

 (233، ص11، ج)طبرسي. يد تا دستش برسدآبرسد واگر بخوابد باز پايين مي

ع تمايل انسان در دنيا تاب :ميگويدهاي دنيوي هاي بهشتي با نعمتاشاني در تفاوت نعمتمرحوم ملامحسن فيض ک

شان ها هر چه بخواهند با ارادهباشند، آنچيزهايي است که در خارج موجودند، ولي امور بهشت تابع خواسته بهشتيان مي
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، ي شودمپس آنچه را اراده کنند فوراً حاضر « »گويد: ، خدا در قرآن ميمي شودموجود 

( تفاوت ديگر اين که نشئه آخرت 179 ص ،نه اين که آنچه موجود است برايشان حاضر شود. )فيض کاشاني (91زخزف/)

در احاديث آمده که انواع نشئه نور و ادراک و حضور و حيات و ظهور است، امور اخروي زنده و مدرک هستند. چنان که 

گويند: اي ولي خدا! مرا بخور قبل از اين که ديگري را ميل کني. و اين که وقتي مؤمن بر تخت خود ها به بهشتيان ميميوه

)فيض «. »آيد. و در قرآن آمده که: نشيند آن تخت از خشنودي به اهتزاز در ميمي

مي باشد و در خصوص روز قيامت و عوالم "توچه ميداني"که به معني "ما ادريك"( تعبير مخصوص311 ص ،کاشاني

اخروي است و در موارد متعددي در قرآن آمده است، با وضوح و صراحت، حکايت از اين معني مي کند که قيامت و 

ها هم ها در حيات دنيوي خارج بوده و خبر دادن از آنو شعور انسانها از محدوده ادراک عوالم اخروي و خصوصيات آن

سوره  19و  13ها و به لحاظ قاصر بودن الفاظ امکان ندارد. آيات که هست، به لحاظ محدوديت ادراک انسانآن چنان

ت روز جزا و باز تو چه ؛ وتو چه ميداني که چيسانفطار مي فرمايد: 

 ميداني که چيست روزجزا و روزقيامت؟

ير ممکن ما غ يها نيز، برابلکه فهم حقيقت آن، ها ومشروبات بهشتي نيز از اين قواعد مستثني نيستندنهرها، چشمه

اخروي و آنچه از عوالم ، به خوبي دلالت بر اين حقيقت دارد که رواياتتعبيرات و اشارات موجود در آيات و ، است

ها گفته شده و خبر داده شده، نمونه اي از آن عوالم و حقايق و اسرار آنهاست، آن هم در حد ها به انسانخصوصيات آن

سوره محمد )ص( که در  15معين و در يك محدوده خاص و به اندازه اي که الفاظ و کلمات قدرت اداء آن را دارد. آيه 

اده مثل بهشتي که به متقين وعده د»به خوبي بيان مي دارد، انجا که، مي فرمايد: مورد نهرهاي بهشتي است اين حقيقت را 

آب صاف و نهرهايي از شير که طعم آن تغيير نکرده است، وجود دارد و نيز نهرهايي  شده اين است که درآن نهرهايي از

ز همه ميوه ها در آن وجود از شراب خاص که سراپا لذت براي نوشندگان است و نهرهايي از عسل مصفي و همچنين ا

. «هاي بهشتي مي باشددارد و بالاتر از همه اينها مغفرت و عنايات و الطافات الهي است که بزرگترين نعمت از نعمت

ه ها خبر دادهاي آنحاکي از اين است که آنچه در اين آيه و نيز آنچه در آيات ديگر از بهشت و نعمت "مثل الجنه"تعبير

ها و همه آنچه در ها است و نه اصل حقيقت آنهاي آناز حقيقت بهشت ها و نعمت "مثل"به نحوها است، همه آن

ها در دنيا با محدوديت علمي ها، خيلي بالاتر ازآن است که براي انسانهاي آنآنهاست، زيرا که حقيقت بهشت ها و نعمت

ي که در اصل، قاصر از اداء حقايق بالاتراست و نمي و ضعف درک و شعوري که دارند، تفهيم گردد، آنهم با الفاظ و کلمات

ها حقايق برتر و مجرد از حدود زماني و مکاني و مادي را آن چنانکه بايد خبر داد و حکايت نمود و نمي شود شود با آن

ب دريا را آ»در هر صورت از باب مثل معروف که مي گويد:  ها احکام ناشناخته و معيارهاي ناشناخته را بيان کرد.با آن

داخته هاي بهشتي پروچشمه يوندر اين مقاله به بيان برخي از نهرها، ع« اگر نتوان چشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد

ها و مشروبات بهشتي با عناوين نهرها وعيون و شراب سخن به ميان آمده است خواهد شد واز انجا که در قرآن از آب

 .اده ودر نهايت نتيجه کلي گرفته خواهد شدهرکدام را جداگانه مورد بررسي قرار د

 عيون وچشمه سارهاي بهشتي



ه ب« وعيون ينانعين، ع»سارهايي در بهشت به ميان آمده است که غالبا با واژه سخن از چشمه يها 13در قرآن کريم در 

( به کار رفته است به صورت جمع )عيون 11، مرسلات 15 يات، ذار53، دخان/15حجر / آياتها اشارت رفته است در آن

به  33 ينومطفف 13و  2، انسان 13 يهغاش آيات)عينان( به کاررفته است ودر  يهبه صورت تثن 22و  51ودر آيات الرحمان 

، باشدمي       « چشمه»ها عين در لغت در معاني مختلفي به کار مي رود که يکي از آن صورت مفرد )عين( آمده است

اما به قرينه ساير آيات که به ، است آمدهآيات به صورت مفرد ونکره وبراي بيان يك فرد گرچه اين کلمه در برخي از 

، مي شودشمه هاي گوناگون چجنس از آن اراده شده است وشامل  گردد که معناياست، مشخص مي آمدهصورت جمع 

چشمه اي  ،است هميندر هر قصر بهشتيان چشمه اي جاري است ومفرد بودن عين در اينجا ناظر به »بعضي نيز گفته اند: 

مکارم، ) «نيازي به شکافتن نهر وساختن بستر ندارد کند وي د جريان پيدا منطرف که بخواه هر که مطابق ميل بهشتيان به

 (133 ص ،32 ج، 1291

در آن دو بهشت دو چشمه به طور مداوم جريان دارد )رحمن ، «»فرمايد مي در سوره مبارکه الرحمن

« تسنيم»و ديگري « سلسبيل»اين دو چشمه يك ، ( در تفسير آيه شريفه بعضي از مفسران را عقيده بر آن است که51/ 

 .است« عسل مصفي»و ديگري « شراب طهور»: يکي چشمه معتقدنداست و برخي ديگر

ها را که شايد همان سلسبيل وتسنيم باشد، مورد نظر قرار در آيه ديگر همين سوره جوشش و فوران دائمي اين چشمه

 (22در آنجا دو چشمه در حال فوران است. )الرحمن/«: »داده، مي فرمايد: 

»رمايد: فها پرده بر داشته، ميآن چشمه در سوره مبارکه دهر در رابطه با حالات اهل بهشت از نام يکي

، بهشتيان در آنجا از جامهايي سيراب مي شوند که لبريز از شراب طهوري 

 (13)انسان/ «است که با زنجبيل آميخته است و از چشمه اي است در بهشت، که نامش سلسبيل است

»ا که، مي فرمايد: جان، ت الهي نام آن را بيان مي دارد، چشمه تسنيم استچشمه ديگري که آيا

 - 39همان چشمه اي که مقربان از آن مي نوشند. )مطففين / ، اين شراب طهور ممزوج با تسنيم است«: 

»ي دارد و مي فرمايد: هاي بهشت.( سوره مبارکه انسان اشاره به يکي ديگر از چشمه33

 که با عطر خوشي آميخته است و اين، نيکان از جامي مي نوشند، 

در اختيار ابرار سازند درواقع چنان مي چشمه شراب طهور که بندگان خدا از آن مي نوشند آن را از هر جا بخواهند جاري

که در اين مجال به بررسي برخي از آن چشمه به صورت جداگانه  است که هر جا اراده کنند از همانجا سر برون مي آورد.

 مي شود.پرداخته 

 چشمه تسنيم

 يودر لغت به معنا( 212 ص، 13 ج، 1111ابن منظور، ) يندگوبه قسمت بالاي هر چيزي مي« سنم»از ريشه « تسنيم»

 به معناي کوهان شتر به« امـسن»است، از اين ريشه  آمدهنيز « بزرگ ومهتر قوم گرديدن» يزون« بزرگ شدن کوهان شتر»

ميگويند، بنا بر اين در معناي تسنيم نوعي رفعت وبلندي ملحوظ است « مسنم»، وبه قبري که مسطح نباشد، کار رفته است



نشينند و از شرابي سر به يـهاي خود مهاي الهي بر کرسينعمت ازي پردر باغها يان(، بهشت171 ص ،3 ج ،1113رازي، )

 وگراز مشك است وقرآن دسترسي به آن را ، اده شده استـمهري که بر اين شراب نه، شوندسيراب مي« رحيق»مهر نام 

، شنداز آن مي نو مقربان خدا، اين شراب در اميخته با تسنيم است وتسنيم چشمه اي است که، رقابت ومسابقه مي داند

 .( 33و39مطففين/) «»فرمايد: فقط يك بار در قرآن کريم آمده است، آنجا که مي« تسنيم»واژه 

اى شمهباشد )ضحاک( تسنيم چترين آشاميدنيها ميرا ارائه داده اند: تسنيم شريفيم نظراتي نمفسران در رابطه با تس

آيد در غرفه و منزلگاه آنان )مقاتل( تسنيم آشاميدنى است که بمقرّبين است در بالاى بهشت عدن که بر بهشتيان فرود مى

عباس( تسنيم آبى است که براى بهشتيان از  آب آنان ممزوج ميگردانند )عبد اللَّهه از خالص آن ميدهند و بغير مقرّبين ب

يگر اى از آن بزمين آيد دها ريخته شود تا آنکه قدحها پر شود و آن آبى است که اگر قطرهبالا بپائين آيد و در قدحهاى آن

 (21 ص، 15 ج، 1221امين، اهل زمين تشنه نميگردند )

سخن به ميان آورده و بحثهاى ذيل را درباره آن همچنين در ذيل برخى آيات حاوى وصف بهشت نيز از اين چشمه 

 ،5ج ،البيان: جايگاه تسنيم در بهشت عدن است )مجمعگردددايره المعارف قرآن کريم نقل مي که، بعينه از اندمطرح کرده

هاى پرهيزگاران است )زادالمسير، از جمله چشمه يم( تسن121ص ،3ج قرطبى،تفسير/  375ص ،7ج الجنان،روض/  99ص

( 125ص ،9ج الدرالمنثور، / 21ص ،32ج البيان،( آبى صاف و زلال است )جامع33، ص11تفسير قرطبى، ج/  112، ص1ج

، 1تفسير ابن کثير، ج/ 131، ص3زادالمسير، ج/  211، ص7البيان، جيکى از دو چشمه ويژه خداترسان است )مجمع

، 2 برگرفته. )تفسيرماوردى، ج« عباداللّه،»سار ويژه ( و اينکه تسنيم داراى طعم کافور، و خوشبوست که از چشمه379ص

اى است که مقربان، خالصِ آن چشمه يم( تسن133، ص25بحارالانوار، ج / 353ـ  359 ، ص37 البيان، ججامع /125 ص

تر از مقربان دارند و از ( ولى ابرار که مقامى پايين272، ص11 البيان، جمجمع /125 ، ص21 البيان، جنوشند )جامعرا مى

، 31الميزان، ج /122ـ  125، ص21)جامع البيان، ج «رحيقِ مختوم»با اى از تسنيمروند، آميختهبه شمار مى« اصحاب يمين»

مفردات،  / 213، ص11نوشند )التبيان، جرا مى ( )از شرابهاى زلال و طهور بهشتى(139، ص11منهج الصادقين، ج / 327ص

، 31بنابراين شراب تسنيم از رحيق مختوم برتر و گواراتر است. )الميزان، ج «.(رحق»، 92، ص1التحقيق، ج / 212ص

ن، البيااى از تسنيم و شير و عسل و شراب بهشتى است. )جامعبه گفته برخى مفسران آشاميدنى اهل بهشت آميخته (327ص

)صلى الله  يامبر، از پرواياتدر برخى  (272، ص11البيان، جمجمع / 125، ص2؛ تفسير ماوردى، ج122ـ  125، ص21ج

)عليها السلام( و على و فرزندانشان )عليهم السلام( به عنوان نوشندگان شراب خالص تسنيم نام برده  يجهعليه وآله( و خد

 روايات( چنان که در برخى 525، ص5نورالثقلين، ج / 135، ص3شواهدالتنزيل، ج / 127، ص3شده است )تفسير قمى، ج

، 11البيان، جنيز رحيق مختوم، پاداش کسانى دانسته شده که در تابستان روزه بگيرند يا از شرابخوارى بپرهيزند. )مجمع

نوشند اهل عرفان مقربان ـ که از تسنيم مى از ديدگاه (521، ص5نورالثقلين، ج / 132، ص11الصادقين، جمنهج / 272ص

جهت کامل بوده، و از هر (127، ص1من الرحمن، ج هکه در رتبه انبيا هستند )رحمـ بر بزرگان عرفا تطبيق شده است؛ آنان

 (931، ص3اند. )تفسير ابن عربى، جبه توحيد ذات رسيده

http://lib.eshia.ir/17001/1/588/تَسْنِيمٍ


 / 122، ص21البيان، جامعجترين شراب بهشتى )ويژگيهايى ذکر شده است؛ از جمله: شريف نيز تسنيم خود براى

 / 122، ص21البيان، ججامع)] يراى در بهشت که از ز( چشمه272، ص11البيان، جمجمع / 117، ص11الاسرار، جکشف

، 17شود )تفسير قرطبى، جالهى سرازير مىيا بالاى عرش  (272، ص11البيان، جمجمع / 117، ص11الاسرار، جکشف

)،  يدآهاى اهل بهشت فرودمىشود و به منزلها و غرفه( از بهشت عدن سرازير مى295، ص3الدرالمنثور، ج / 32ص

( رودى جارى در هوا که آبش 171، ص31الجنان، جروض / 321، ص2تفسير ماوردى، ج /117، ص11الاسرار، جکشف

، 11مجمع البيان، ج / 932، ص1ايستد. )الکشاف، جشود و چون ظرفها پر شود باز مىهشتيان ريخته مىدر ظرفهاى ب

اند. مانند را در اين جهان بر اهل دنيا مخفى دانستهبرخى، اوصاف اين چشمه بى (173، ص31الجنان، جروض / 272ص

و به گفته برخى ديگر نيز تسنيم  (151، ص3الدرالمنثور، ج / 321، ص2تفسير ماوردى، ج / 111، ص21)التفسير الکبير، ج

ترين رود بهشتى و جايگاه آن مراتب والاى روحانى و معنوى بهشت است و نوشيدن از آن معرفت و لذّت با فضيلت

شغول د خدا مآورد. مقربان در جايگاه برترين مردمان بهشت، با نوشيدن تسنيم جز به ذکر و يامشاهده خداوند را پديد مى

ظر دارند. هايش ناللّه است و گاهى به آفريدهاى از تسنيم گاهى نظرشان به وجهنگشته و اصحاب يمين با نوشيدن آميخته

دانند برخى از اهل عرفان، تسنيم خالص را برترين مرتبه محبت و از آن مقربانى مى (111ـ  111، ص21)التفسير الکبير، ج

آميزند و شراب آميخته به تسنيم از آن مؤمنانى است که وده و محبت حق را با غير آن درنمىکه به غير خدا مشغول نب

نيز آمده که چشمه تسنيم  رواياتدر برخى  (139، ص11محبت آنان به خدا با غير آن درآميخته است. )منهج الصادقين، ج

اما آبهاى ديگر  کنند؛از بهشتيان از آن استفاده مى به سوى بالاترين طبقه بهشت )علّيين( جريان داشته و تنها افراد خاصى

در روايتى ديگر آبيارى درخت طوبا از آب  (133، ص25شوند )بحارالانوار، جبه سوى مراتب ديگر بهشت سرازير مى

اى است که خداوند به فاطمه )عليها ( و مطابق نقل ديگر تسنيم چشمه335 ، ص11تسنيم دانسته شده است )همان، ج

و حوض کوثر  (133، ص25بحارالانوار، ج/  993تأويل الآيات الظاهره، ص / 71المصطفى، ص هبشار). يدهلسلام( بخشا

 / 231 الخصال، ص / 229 الکوفى، صگردد. )تفسيرفراتپر مى« مَعين»و « تسنيم»ظرفى است که از دو چشمه بهشتى 

 (522، صفحه 2)دائرة المعارف قرآن کريم، جلد  (32، ص3بحارالانوار، ج

م پاکترين که تسني مي شودبطور کلي در رابطه با تسنيم دو نظريه وجود دارد بعضي مي گويند: از اين آيات استفاده 

در اينکه چرا آن را به اين  (217 ، ص5 ج ،1112مقربان آن را به طور خالص مي نوشند )بحراني، ، که شراب بهشتي است

اين چشمه از رفعت ورتبه بزرگي برخوردار است ويا شرابي است که از اسمان بهشت ، که يا بدليل آن است نام ناميده اند

 .(293 ص ،11 ج، تاـيفرو مي ريزد )حقي بروسوي، ب

از  متعددي آياتي است که در در نهرها جار يبعض، هاي بهشتي انواعي دارداند: در حقيقت شراببرخي ديگر گفته

مان سآتر شرابي است که از از همه مهم و مي باشد، قرآن به آن اشارت رفته است وبرخي در ظرفهاي در بسته مهر شده

ن هاي بهشت يه پاي آهيچ يك از نوشيدني، اين همان شراب تسنيم است که و بهشت يا طبقات بالاي آن فرو مي ريزد

روحاني  هنشئاز همه عالي تر، پر جاذبه تر وعميق تر است و، که در روح وجان بهشتيان مي گذاردوطبعا تاثيري ، نمي رسد

 (393 ص ،32 ج ،1291،حاصل از آن غير قابل توصيف است )مکارم



 حقيقت چشمه تسنيم

يعنى ، است مقصود قرب معنوى روحانى «» آيات شريفه مي گويد:در تفسير روح البيان در تفسير 

آشامند و )بها( در آيه اشاره باين است که تسنيم در بهشت روحانى است و آن ناشى از از آب صرف خالص مى «مقربين»

( است و رحيق آن ابتهاج و سرورى است که گاهى از نظر بوجه اللَّه معرفت خدا و محبت او و لذّت نظر )

على و چنانچه تسنيم ا، و مقربين افضل و بالاتر از ابرارند مي شودمخلوقات پيدا ه و گاهى از نظر نمودن ب پديد ميگردد

محبت غير آميخته نگردانيدند شراب ه احلى از رحيق است و چون مقربين مشغول بما سوى اللَّه نشدند و محبّت حق را ب

 .ها نيز ممزوج استشراب آن، ها آميخته باشدايشان صرف است و آنان که محبت آن

 صاف نوشان ديگر و دردى فروشان ديگرند  ما شراب عشق ميخواهيم بيدردى و غم

اشاره برئ  «ظروف مختومه»اشاره بشراب خالص از کدورات خمر کونين است و  «رحيق»، است آمده در بحر الحقايق

آشامند مگر اشخاصى که در  وف محبّت نميقلوب اولياء و اصفياء است که ختام آن مسك محبت است که از اين ظر

سلوک الى اللَّه طالب صادقند و تسنيم اعلا مراتب محبّت است يعنى محبّت ذاتيه غير ممزوج بصفات و افعال الهى و 

 مقرّبان اهل فناء فى اللَّه و بقاء با اللَّه ميباشند

 .ي گويد:م« مزاجه من تسنيم»يه شريفه آتفسير  در :ابن عربي

«

» 

مي  قرآن هايهدايتدر سايه و  باطن صفاى تحصيلو الي الله و انقطاع نفس رياضت اثر در مي گويند:عرفا بزرگان از 

هاى ، بادهخودرومى در اشعار ملاي . ها بهرمند گرديدآناز و در همين دنيا دريافتها را و شرابيقت آن نعمتها حقتوان، 

 استچشيده ها راتوصيف مي کند که گويا آن بهشتى را چنان

 چشم بگشايم ببينم روى او           خورم از جام هو چون که با او مى 

 هم ز مى خوردن شود اين حاصلم         بعد از آن از خود بکلى بگسلم     

از بخيال و اميد يا وصول رشحه يا جرعه از باده آسمانى سر مست شده و شور و غوغايى براه انداخته حافظ عارف شير

است. و براى تمثيل آن مستى و جذبه خود آن قدر از مى و ميخانه و پير و مغان دم زده و ستايش نموده و حقيقت را با 

ان افزوده و اشعارش شعار جاهلان تبهکار و درماندگان مجاز و عليا را با دنيا در هم آميخته است که بر گمراهى گمراه

بدکار شده است. ولى در بعضى اشعارش از رشحات آن رحيق مختوم و حالات و تجليات ناشى از آن چنان توصيف 

 :نموده که رهنماى اهل نظر و تفسيرى از اينگونه آيات است

 اتم دادندو اندر آن ظلمت شب آب حي  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 

 م دادندـلى صفاتـام تجـاده از جـب   بيخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند



 آن شب قدر که اين تازه براتم دادند   چه مبارک سحرى بود و چه فرخنده شبى

 :را واضح تر نشان داده است «مى»نامه آن ر اشعار ساقىد

 کرامت فزايد کمال آورد   ساقى آن مى که حال آورد  بده

 امدر اين هر دو بيحاصل افتاده        امده که بس بيدل افتادهبمن 

 زند لاف بينايى اندر عدم    بيا ساقى آن مى کز او جام جم

 چو جم آگه از سر عالم تمام   بمن ده که گردم بتأييد جام 

 سلسبيل

سوره انسان  13و اين واژه در آيه  است« سلسبيل» هاي بهشتي که در قرآن نامي از آن به ميان آمده استاز ديگر چشمه

و در آنجا ، » فرمايد:وصف ابرار مي درکه،  انجاآمده است، 

شمه اي در بهشت که با زنجبيل آميخته است. از چ، از جامهايي سيراب مي شوند که لبريز از شراب طهوري است که

 اين: است گفته اعرابىّ ابن در عربي معناي خاصي ندارد ولذا« سلسبيل»( واژه 13 و 19)انسان/  «نامش سلسبيل است.

 زود و گوارا»مفسرّين آن را به  بيشتر و است شده گرفته کلمه اي چه از نيست معلوم ام، پسنديده قرآن در جز را کلمه

 اسم زا مقصود و. باشد سلامت کمال در که است چيزى صفت کلمه اين: است گفته زجّاج اند، وکرده معنى «گلو از گذر

 «سبيلا سل» از ترکيب کلمه که، اين است نقل السّلام عليه علىّ از و. نيست آن زنجبيل مزه آزار که است اين سلسبيل

 آنچه براى است شرّ اسم «شراّ تأبّط» مانند کلمه اين شايد ولى نيست درست معنى اين اگرچه «بجوى راهى» يعنى هست

آن را به نام چشمه اي در  . ولذا(129 ص، 3، ج1221)عاملي،  .صالح عمل ىبوسيله خواهش مگر، با رسيد تواننمى بآن

يند که به نوشيدني بسيار لذيذي را گو و در تفسير آن اقوال مختلفي را بيان نموده اند، برخي گفته اند: اندبهشت معنا کرده

رفته گ« رواني»به معني « سلاسه»از ماده ، راحتي در دهان و گلو جاري شود و کاملاً گوارا است، بسياري بر اين باورند که

از ماده ، گفته مي شود. و گروهي نيز معتقد اند که« عبارات سليس»شده، همان طور که به عبارات روان و جالب نيز 

است و در نتيجه، روان بودن چيزي را تداعي مي کند. بنابراين هر « حرکت پي در پي»گرفته شده که به معني « سلتسل»

و  «سبيل»و « سال»دو معني به هم نزديك است. بعضي هم بر اين باوردند که اين واژه، واژه اي است مرکب از دو کلمه 

است و در صورت دوم « راهي به طلب»در صورت اول مفهومش مي دانند که « سبيل»و « سل»بعضي نيز آن را مرکب از 

 (221 ص، 35 ج ،1291ت )ر.ک تفسير نمونه، اس« گوارا»و معني کنائي هر دو « راهي طلبيد»

 آن هک بدرستى يعنى باشد صفا و نرمى و سهولت غايت در که چيزى هر براى است صفت سلسبيل: گويد زجاج

 اينکه ه خاطرب شده ناميده سلسبيل: اندگفته مقاتل و عاليه ابى. مي شود وارد گلو در نرمى و بسهولت که است زنجبيلى

 لسلسبي: گويد قتاده. هابهشت اهل براى عدن بهشت از عرش زير از ميجوشد منازلشان در و برايشان هاراه در روانست

 (199 ص، 32، ج1221)طبرسي، . ميکنند مصرف بخواهند جا هر و طور هر ايشان مطيع آبش اينکه براى شده ناميده

سخن گفته است که قابل فهم همگان باشد واز طرف ديگر  لساني از انجا که قرآن به به خاطر محدوديت هاي زباني با

دران جهان، با اين جهان متفاوت است لذا ، و از ديگر سو نظام عالم اخرت وحقايق موجودات داراي ظاهر و باطني است



مفسران اين گونه شرابها را حمل بر معناي ظاهري نموده اند اما برخي از عرفا وبزرگان معاني باطني هر چند بسياري از 

افرادى از متوسطين هستند، که در اثر تجليات صفات  را براي آن بيان نموده اند چنانچه در وصف ابرار گفته اند: ديگري

ها به اندازه ها هميشه زنده باشد و حرارت در آنو عشق آنگردند، براى آنکه طلب خدا و مشاهده اسماء محو جمال او مى

»کند. ها قدرى از نهر زنجبيل که ماده گرم، و با حرارتى است مخلوط مىهاى شراب آن کافى موجود باشد، در کاسه

شود، و از شدت زنجبيل نهرى است که سلسبيل ناميده مى

ها به اعلى درجه نرسيده، خوشگوارى و ذوق شاربين را در حرارت طلب ميآورد، البته اين افراد چون اشتياق و عشق آن

دهند، و چون هنوز ها ممزوج نموده، و بدانها مىآشامانند، بلکه از نهر زنجبيل در کاس آناز زنجبيل خالص بآنها نمى

ها از لذت حرارت طلب پاک نشده است، و گاهى که از واردات و ، بنابراين محبت آناشتياق سير در صفات را دارند

شود. کافور خنك و معطر بوده، و ها ريخته مىکنند، از چشمه کافور در کاس آنتجليات جمال آرامش و سکونى پيدا مى

»گردد. موجب آرامش و سکون او مى

اند، لذا آن آرامش مطلق و آن سکون من جميع چون هنوز به مقام جمع نرسيده، و در عين جمع ذات مستغرق نگشته 

اند، قربينها از مالجهات براى آنان نيست، آن براى کسانى است که بمرحله عبوديت مطلقه آمده و از عباد الله شده باشند، آن

کنند، و در کاس آشامند، و علاوه بقلب و دل هر که استعداد داشته باشد، از آن چشمه جارى مىو از اصل چشمه کافور مي

ريزند. بارى اين چشمه کافور همان چشمه تسنيم است که آن نيز اختصاص به مقربين هر کسى به اندازه استعداد او مى

»شود. ه مىدارد، و اما در کاس ابرار مقدارى از آن ريخت

ابرار از  

قدس است که با آن ظرف شراب را پر خورند، مهر آن طيب و پاکيزه، و همان قوانين شرع مشراب مهر کرده شده مى

کن دهند، و لياند، قدرى از نهر تسنيم داخل آن شراب صافى نموده و به ابرار مىداشتهکرده، و از دستبرد شيطان مصون

-139 صص ،7 ج تا،)طهراني، بيمقربين از خود چشمه تسنيم که از بالاترين نقطه از نقاط بهشت جارى است، ميآشامند. 

137) 

ها در سيلان وحرکت است چراکه منظور علوم ومعارفي که درنفوس وقلوب آن وصف شرابهاي بهشتي گفته اند: و در

» قلب مومن محل تراوشات علوم عرفاني واشراقات رباني است وبه همين جهت است که مي گويد:

» فرمايد:وودر جاي ديگر مي( 15جر/ح«)، بدرستييکه متقيان دربهشت ها وچشمه سارها سکونت دارند

که البته اين مطلب در بحث انهار ( 11)مرسلات/« ، بدرستيکه متقيان درسايبان ها وچشمه سار ها قرار دارند

 خواهد آمد.

 

 هاي ديگرچشمه



 «تسنيم» و« سسبيل» چشمهها برده است، همين دو به نظر مي رسد دو چشمه اصلي در بهشت که قرآن نامي از آن

طهورکه گاها بعضي از مفسران از آن نام مي برند « شراب» و« معين»، «زنجبيل»، «کافور»باشد واما ساير چشمه مانند 

ه ها با شد، چنانچه از ظاهر ايه استفادهاي جداگانه اي نيستند چراکه کافور وزنجبيل مي توانند طعمي براي آن چشمهچشمه

 بايد چيزي« کوثر»هاست همچنين منظور از چشمه وصف کلي براي آن چشمه« شرابا طهورا»و « معين» ، همچنينمي شود

 باشد.مي« خير کثير و فراوان»گرفته شده و به معناى « هکثر»؛ وصفى است که از «فوعل»بر وزن « کوثر»فراتر ازاينها باشد 

خير »شمارى از جمله معنايى اين واژه چنان وسيع و جامع است که مصاديق بي گستره (213، ص5ج ،1111فراهيدي،)

مبارکه کوثر آمده است، در  که در سوره« کوثر» براى واژه( 912صراغب اصفهاني،)تواند شامل شودرا نيز مي« نهايتبي

. 1چون:  باشند؛ مصاديقىر شده است که جملگى، از مصاديق همين خير کثير ميتفاسير شيعه و سنى معانى بسيارى ذک

. کثرت اصحاب و 2. قرآن، 5. حکمت و علم، 1. نبوت، 2. مقام شفاعت کبرى در روز قيامت، 3حوض و نهر کوثر، 

بر)ص( در دنيا و هاى خدا به پيام. نعمت11. توحيد و ابعاد آن، 7. کثرت علم و عمل، 3. کثرت معجزات، 9پيروان، 

فيض کاشاني، / 113 – 119صص11بي تا،جشيخ طوسي، ). نسل کثير و ذريه فراوان که در گذر زمان باقى بمانند11آخرت، 

 (995، ص2ج،بي تا، قشيري، 519ص، 2، ج1112عاملي، / 193،ص3ج1117، ابن کثير /1132،ص3،ج1113

ترديد اين فراوانى ذريه و باقى ماندن نسل پيامبر اکرم )ص( از وجود دختر والاي ايشان، فاطمه زهرا )س( نشأت بي 

باشد. بيانگر اين حقيقت و شاهد اين وجود مبارک حضرت زهرا )س( مي« کوثر»گرفته است. پس بارزترين مصداق 

مه )س( منبع خير کثير است که هم باعث ماندگارى رسالت واقعيت، شأن نزول و سياق آيات سوره کوثر است. وجود فاط

 )ص( تا روز رستاخيز شده است و هم عامل جاودانگى نسل پاک او. يامبرپ

گيرى يجهتوان نتمربوط به حوض کوثر و شأن نزول سوره کوثر و متن و سياق آيات، مي رواياترو، با استناد به از اين

« کوثر محمدى»، يکى در دنيا و يکى در آخرت است. مصداق دنيوى آن که همان داراى دو مصداق بارز« کوثر»نمود: 

)ص( است، که ايشان و ذريه او مردم را در دنيا از  يامبرو نسل پاک پ است، فاطمه زهرا )س( است که منشأ اولاد و ذريه

است، حوضى در بهشت « شتىکوثر به»اند و مصداق ديگر آن که معارف و اخلاق و احکام و آداب الهى سيراب نموده

شوند و کام تشنگان رهيده از صحراى محشر را سيراب )ع( ساقى آن مياست که امام على )ع( و ديگر امامان معصوم

ماء »طه با حقيقت کوثر مطالب فراوان ديگري گفته اند از جمله انکه کوثرهمان ظهور ولايت است البته در راب نمايند.مي

الهيه  گردد، مزاجي از علوم مخلوط دو با هم اين . و چونو ولايت ، محبتالهي است؛ و ماء تسنيم و معارف ، علوممعين

 مي کند؛ و هر کس که جگرهاي سوخته را سيراب است مي آيد؛ و آن به دست توحيد است که حقيقت با ولايت توام

 ، علي در علمآري .کند تواند او را سيرابآشاميدني دگري نمي ننوشد، هيچ ؛ و هر کسمي شودبنوشد، ديگر ابدا تشنه ن

 آري، علي صاحب و «.شهر است ، و علي در آنهستم شهر علم ؛ پيغمبر فرمود: من»پيامبر بود که: 

 و هر زن ولي هر مرد مؤمن !انت ولي کل مؤمن و مؤمنة من بعدي؛ پيغمبر فرمود: تو اي علي»الله بود که:  رسول ولايت

بهره مند  اميرالمؤمنين و ولايت شود و از علم نزديك ولايت به مقام هر کس در اينصورت و «!باشي مؤمنه اي بعد از من

 تو اطاع صالح و عمل . کسي که در دنيا با ايماناست ظهور حقيقت ، عالمآخرت عالم نوشدکوثر مي حوض گردد، حقا از
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 و زندگي معنوي و از چاشني ولايت حيات ، از آبشخوار آبائمه اطهار )ع( راهي براي خود باز نکرده است و ولايت

 ظهور حقيقت ، عالمآخرت وعالم ولايت ه کامي فرود مي رود؛ و صاحباندر تشن ، او سياه چهره و له له زناناست محروم

، از ائمه اطهار )ع( راهي براي خود باز نکرده است و ولايت و اطاعت صالح و عمل . کسي که در دنيا با ايماناست

در تشنه کامي فرود مي  له له زنان ، او سياه چهره واست محروم و زندگي معنوي و از چاشني ولايت حيات آبشخوار آب

 .است ظهور و بروز ولايت کوثر، مقام ، حوضبنابراين و .هستند ، سپيدچهره و سيرابو محبان ولايت رود؛ و صاحبان

 چهي در تحت آن کرد، اما حقائق مولي الموالي )ع( بيان ، حضرتاجمالي بود که مي توان درباره کوثر و ساقي آن اين

، 7 جک طهراني، بي تا، -ر) .گرددنمي متصور و متشکل و شکل کند، و به صورتنمي عبارتي نمي گنجد و به فکر تنزل

حوض کوثر، نهري است در بهشت که »است اسلامي نيز براي کوثر اوصافي بيان شده  روايات در( 121-151 صص

تر و از مِشك خوشبوتر است و بر هاى آن از طلا است و نوشيدنى آن از برف و شير، سفيدتر و از عسل شيرينکناره

 (253، ص3ج ،1292، نىفيض کاشا )«.مي شودهاى بزرگ لؤلؤ و مرجان جارى سنگ

ريزد و اطراف آن به عدد ستارگان آسمان، حوض کوثر، نهرى است داراى خير کثير در بهشت که از حوضى مي»

هرکس »، (311، ص21 ،ج1113، طبري)«.شوندظروفى چيده شده است و امت من پس از ورود به بهشت بر آن وارد مي

اولين » (123، ص1، ج1221، قرطبي/  133،ص13ج، 1112. مجلسي، «)از آن بنوشد، هرگز تشنگى بر او عارض نشود

 (133 ،ص1ج،1132هوارى، ) «.باشندشوند، مهاجران ]از مکه به مدينه[ فقير ميکسانى که بر آن وارد مي

براى هر پيامبرى در بهشت، نهرى » (25. ص ق 1111، شيخ صدوق «ع( است) علىوالى و ساقى آن، اميرالمؤمنين، »

کنند، لکن من اميدوارم که وارد شوندگان بر است که به خاطر کثرت وارد شوندگان بر حوضشان بر يکديگر مباهات مي

حوض کوثر ما مملوّ است »اميرمؤمنان علي)ع( فرمود: ( 252،ص3، ج1113کاشاني،  )فيض«.حوضم بيشتر از سايرين باشد

( 31-17، صص3،ج1112مجلسي،  )«.معين تسنيم و ديگرى از چشمه ريزد، يکى از چشمهو در آن دو نهر از بهشت مي

، فرحى که مي شودکسى که دل او به خاطر مصيبت ما به درد آيد، در وقتِ مردن فرحناک و شاد »امام صادق)ع( فرمود: 

ي مکند؛ چون دوست ما بر او وارد رود تا در حوض کوثر بر ما وارد شود و کوثر خوشحالى ميهرگز از دل او بيرون نمي

جاى ديگر رود. هر که از آن يك جا بهخواهد از آنها که نميع خوردنيچشاند از لذت انواکه به او مي. حتى آنشود

گاه تعب نکشد. و آن به سردى کافور و بوى مشك و طعم زنجبيل است شربت بياشامد، هرگز تشنه نشده و بعد از آن هيچ

بيرون  تسنيم بهشت ز چشمهباشد. و اتر و از عنبر خوشبوتر ميتر و از آب ديده صافتر و از مسکه نرمو از عسل شيرين

اى که در ... و هر ديده مي شودمرواريد و ياقوت جارى  گذرد و بر روى سنگ ريزهآيد. بر نهرهاى بهشت همه ميمي

دوستان ما را، اما به قدر  دهند از آن همهمصيبت ما بگريد، البته شاد و خوشحال گردد به نظر کردن به کوثر، و آب مي

، 1112مجلسى، )...«.برند و هر کس محبتش بيشتر است، لذتش بيشتر خواهد بود، ، از آن لذت ميمحبت و متابعت ما

 (155ص

 انهار بهشتي
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« نهار»انهار: جمع نهر، مجراى بزرگ آب بر روى زمين. اصل اين کلمه بمعناى گسترش است و از همين جاست »

 ،12 ج ،1221مترجمان، يعنى مجراى خون وسعت يافت. )« انهرت الدماء»يابد و بمعناى روز که نور در آن گسترش مى

( 22کهف/ ) است فرمود  -انهار -نهر همان بستر رود است که آبش جارى است جمعش»( 95 ص

ى وجود کوهها و رودها و راهها را در ( خداى تعالى اين امر يعن15)نحل/ -

 ج، 1295خسروي حسيني، «)زمين مثال ميزند براى ريزش و فراوانى بخشش او و فضل او در بهشت براى مردم ميگويد

 (112 ص ،1

وحدود ، ها مربوط به انهار دنياييواژه انهار ومشتقات آن پنجاه ويك بار در قرآن شريف آمده ا ست که برخي از آن

»در مواردي با تعبير ، با عناوين مختلفي آمده است، مربوط به انهار بهشتي است که، وهفت مرتبه آنسي 

ير ( يعني باغهايي که در زتعبير به )، آمده است« جنات»ودر مواردي بدون کلمه « 

، 133و  59، 12، نساء 173و  175، 122، آل عمران 35زير آمده است بقره آيه  35درختان آن، نهرها جاري است. در 

، صف 33، مجادله 13، حديد 19و  5، فتح 13، محمد 32و  11، حج 32، ابراهيم 111و  37، 93، توبه 117و  35مائده 

سوره  25جناّت در آيه بدون کلمه « تجري من تحتها الانهار»و تعبير  113. 11، وبروج 3 يم، تحر11، طلاق 7، تغابن 13

در آيه « مِن»و « جناّتٌ»بدون کلمه « »سوره زمر آمده است. و با تعبير  31سوره عنکبوت و  53رعد و 

»سوره يونس تعبير  7سوره اعراف و آيه  12در آيه « »و تعبير  توبه 111

سوره کهف آمده  21در آيه « »تعبير  و سوره بينه 73سوره طه و آيه  92در آيه « 

في جناتٍ و » يرسوره نحل آمده است. تعب 21در آيه « »تعبير  همچنيناست. 

 (37 ص، 1237نبري، قسوره قمر آمده است ) 51در آيه « نهرٍ

وبالاخره سخن از چهار نوع از انهار بهشتي به ميان مي اورد که درواقع مي تواند تصويري ازانواع نهرهاي بهشتي باشد، 

: )فرمايدمي

وصف بهشتى که به پرهيزگاران وعده داده شده اين است که در ، 

 شود و نهرهايى از شراب که آشامندگانآن نهرهايى است از آبهايى تغييرناپذير و نهرهايى از شيرى که طعمش دگرگون نمى

کلمه  (15محمد/«)در آنجا هر گونه ميوه که بخواهند هست و نيز آمرزش برند و نهرهايى از عسل مصفى. و از آن لذت مى

به معناي صفت است يعني صفت بهشتي که خدا به مؤمنان  :بطوري که گفته اند «» يهمثل در ا

کلمه مذکور را حمل  ،از مفسرينبعضي دران بهشت داخل کند چنين وچنان است و چه بسا  را هاآن، وعده داده است که

اش اعلاى از آن است که بتوان با زبان و تر و درجهاند که بهشت رفيعبر همان معناى معروفش کرده و از آن استفاده کرده

تواند با آوردن مثل، ذهن را به نوعى به آن (. و لفظ، تنها مى53 ص ،33 ج، توصيف برايش حد معين کرد )فخر رازي

 .( به اين معنا اشاره کرده است19)سجده/ " "آيه کهنزديك کند، هم چنان



» دهد.يعنى آبى که با زياد ماندنش بو و طعم خود را از دست نمى 

يعنى نهرهايى از خمر  «» کند.نهرهايى از شير که مانند شير دنيا طعمش تغيير نمى 

يا صفت مشبهه مؤنث و وصف خمر است و يا مصدرى است که به  "لذة "که براى نوشندگان لذت بخش است. و کلمه

باشد.مى "من خمر ذات لذة "ت و يا مضافى از آن در تقدير است، که تقدير آنوسيله آن، خمر با مبالغه توصيف شده اس

يعنى عسل خالص و بدون موم و لرد و خاشاک و ساير چيزهايى که در عسل دنيا هست و آن را 

ه برخي اشاره ب، ز مفسران راهي را پيموده اند کهدر ايه شريفه هر کدام ا« انهار» يرکند، در رابطه با تفسفاسد و معيوب مى

 .ها خالي از لطف نيستاز آن

هاي جسماني بهشت مي دانند، چراکه، معاد از ن را از نعمتآ اکثر مفسران آن را بر معناي ظاهريش حمل نموده و -1

 ،نين عقيده اي آن است کهش چرلازمه پذي، خواهد بود ينظر غالب متکلمان، فلاسفه ومفسران اسلامي جسماني، روحان

هاي بهشت نيز مادي ومعنوي باشد، البته روشن است که اولا پذيرش چنين معنايي به منزله آن نيست که برخي از نعمت

، باشدهاي دنيوي باشد وثانيا قبول چنين معني ظاهري به معناي نفي معاني باطني نمينعمت خسنخ نعم بهشتي درست از سن

شود که از آيات قرآن مجيد به خوبى استفاده مى» ن است ومعاني مختلف را در درون خويش داردقرآن ذي بطو، چراکه

هاى گوناگونى است که هر کدام داراى فايده و لذتى است که چهار نمونه آن در آيه فوق آمده در بهشت نهرها و چشمه

ها يك دهد که از هر کدام آناين چهار نوع نشان مىدر مورد  "انهار "تعبير به، هاى ديگرى نيز در سوره دهر استو نمونه

هاى بهشتى چيزى نيست که با الفاظ روزمره زندگى دنيا نعمتشده است که، بارها گفته است "نهرها "نهر نيست بلکه

تواند ىم بتوان در باره آن سخن گفت، اين الفاظ کوچکتر از آن است که بتواند ترسيم کامل و گويايى از آن بکند، بلکه تنها

 .شبحى کم رنگ از آن حقايق بزرگ در اذهان ما ترسيم کند

اشاره شده که ممکن است اولى براى رفع  "عسل "و "شراب طهور "و "شير "و "آب "در آيه مورد بحث به نهرهاى

 .آفريندتشنگى است، دومى تغذيه، سومى نشاط، و چهارمى لذت و قوت مى

)طعم  "هلم يتغير طعم ")بوى آن تغيير نيافته( و در مورد ديگر "غير آسن "با در توصيف نهرهاى بهشتى در يك مورد

ها و غذاهاى بهشتى هميشه به همان طراوت و تازگى روز دهد که نوشابهآن دگرگون نشده( آمده است و اين نشان مى

د کننده اثر تاثير ميکربهاى فاسها بر نخست است، چرا چنين نباشد؟ در حالى که دگرگونى مواد غذايى و تغيير يا فساد آن

ماندند، اما چون در بهشت جايى براى است، و اگر اينها نبودند در اين دنيا نيز همه به همان حالت نخست باقى مى

( در 112، ص:31موجودات فاسد کننده نيست همه چيز آن هميشه صاف و پاک و سالم و تازه است )تفسير نمونه، ج

کند، يکه قرآن مجيد اينهمه به آن تکيه م لازم است، اول: منظور از اينجا ذکر چند نکته نيز 

 .همان انهاري است که در اين آيه ذکر شده و فقط نهر آب نيست

قيامت دوم: آخرت جاى خلود و ثبات و دوام است قانون کهولت )آنتروپيك( که در ماده کائنات حکم فرماست در 

شود على هذا آب قيامت غير متغير خواهد بود و شيرى که در نهرها جارى است برداشته شده و همه چيز ثابت و خالد مى

 .مصداق



صورت سوم: هر قانون و قاعده که بشر از جهان دارد از خود جهان اخذ شده است قانونها و نظامات جهان است که به 

گوييم: قانون طبيعت آنست که مار از تخم به وجود بيايد و اگر از اند، ما مىعلم پذيرفته شده و مورد استفاده قرار گرفته

گفت: گفتيم: قانون طبيعت آنست که مار از درخت برويد، اگر کسى مىاول مارها مانند ميوه از درخت ميروئيدند. اکنون مي

مين ياهاي روي زدر ن مي گوييم:لآااست وشدني نيست در نتيجه  گفتيم: خلاف طبيعتمىآيد مار از تخم به وجود مى

 ي شودموجود آمده بود الان مي گفتيم دريا از شير يا از عسل تشکيل ه از اول از شير يا عسل ب واگرازاب به وجود آمده، 

خدايى که نهرها و درياها  داديم که اين خلاف طبيعت است شود جواب مىگفت، دريا از آب تشکيل مىو اگر کسى مى

 ،11ج ،1299قرشي، ) .که در قيامت چنين خواهد فرمودتوانست از عسل به وجود آورد چنانرا از آب به وجود آورده مى

 (133 ص

ها معتقدند: آن ،وده انددر مقابل برخي از مفسران بزرگ دست به تاويلاتي زده وبرداشتهاي متفاوتي را از آيات بيان نم-3

در اشکال مختلف ، قرآن کريم بسياري از مفاهيم و رموز افرينش را که ادراکات بشري از درک حقيقت آن عاجز است

ويش وبه عبارت ديگر از تشبيه معقول به محسوس در تفهيم معاني خ، تشبيه وتمثيل واستعاره بيان نموده است، بياني مانند

)ال .«»آيات قرآني مخزن اسرار ومنبع علوم الهي است  ،چراکه، کمك گرفته است

 (2عمران /

اى که در اين آيه مبارکه در اوصاف بهشت متقين بيان نموده يکى از شايد انهار چهارگانه» گروهي از عارفان گفته اند:

از  کسى، م آخرت که مآل انسان و آخرين سير بشرى وى خواهد بوداسرارش اين باشد که گوشزد بشر نمايد که در عال

تيجه آن تا آنکه ن، مگر در اثر تقوى و بايستى ملکه تقوى را در همين عالم تهيه نمود، گرددچنين انهار رحمت سيراب نمى

نهرى را که در و ممکن است اين چهار  دور شوو شخص متقى در آن غوطه دددر آخرت بصورت چهار نهر نمودار گر

گذشتن از منوط ب، زيرا که تحصيل حقيقت تقوا، آيه تذکر داده تشبيه نمود به چهار مرحله از مراحل سير سائرين الى اللَّه

 .اين مراحل است و بدون سير در آن حقيقت تقوى براى کسى ميسر نخواهد گرديد

قوى اول در درياى رحمت و مغفرت الهى طالب ت، اول نهر آب: نخستين تحصيل مرتبه تقوى منوط باين است که

تا از اوصاف بهيمى و سبعى پاک شود و دل و جان وى ، ور گردد و از کثافات نفسانى و طبيعى خود را شستشو دهدغوطه

چگونه در آخرت از آن نهر آبى که از سر چشمه ، کسى که دل و جان وى آلوده است، از قذارات اخلاقى تصفيه گردد

 .(192 ص، 12ج 1221امين، هرگز ممکن نيست. )، گرددمند مىبهره، ش نمودهرحمت ايزدى تراو

بذکر خدا و ياد او ، نهر شير پس از آنکه دل و قلب آدمى از صفات حيوانى خالى گرديد آن وقت ممکن است -دوم

، ينت ميدهدمزاج را ل، ت کهچون خاصيّت شير اين اس، شايد اشاره باين باشد که «شير»و تشبيه به ، آن را نرم و لين گردانيد

ذکر خدا و ياد او نيز قلب را از قساوت بيرون آورده و نرم و لطيف ميگرداند و شايد بهمين معنى ارشاد مينمايد، قوله 

کسانى که از پروردگارشان تعالى )

هدايت  ،همين است، ها و پوست آنان بذکر لين و نرم ميگرددميترسند پس )مشغول ذکر ميشوند و در اثر ياد خدا( قلب آن



پيدايش )سوره زمر آيه( و چون در آخرت هر چيزى بصورت و معنى ظهور و « خدا که هر کس را خواهد هدايت مينمايد

 .نمايددر قيامت بصورت نهر شير مصفايى تظاهر مي، شايد لينت قلب است که، مينمايد

شاميدن شراب رحمت ومعرفت الهي عشق وشوق در وي آسوم نهر خمر: وقتي انسان از اين دو مرحله گذشت، با 

 .نشناسدگردد وازعشق سر از پا گردد، آن وقت به حالت سکر مست جمال وجلال ايزدي ميپديد مي

 .در مثنوى مولوى اشاره باين انهار چهارگانه نموده آنجا که گويد:

 جوى شير خلد مهر تو است و ود   آب صبرت جوى آب خلد شد 

 مستى و شوق تو جوى خمر بين    ذوق طاعت گشت جوي انگبين

 چار جوهر مر تو را فرمان نمود   اين سببها چون بفرمان تو بود 

شراب عشق مست گرديد آن وقت از ه انسان کامل و مؤمن با تقوى از اين مراحل گذشت و بچهارم نهر عسل: وقتى 

اى بذائقه جانش ميرسد و از کل ما سوى خالى گرديده و چنان آن عسل مصفاى مهر و محبت و معرفت حقيقى قطره

موش مينمايد و يك توده شيفته اوصاف جلال و جمال احديّت ميگردد که هر چه غير از او است حتى خودش را نيز فرا

مهر و محبت ميگردد آن وقت مثل زر ناب خالص گرديده و بآخرين درجه تقوى خواهد رسيد و از کسانى ميگردد که 

درباره او صادق آيد آن حديث مشهور که از رسول اکرم صلّى اللَّه عليه و اله و سلّم نقل ميکنند که فرموده )بنده از کثرت 

و  شنودکه باو مى مي شودبيند و گوشش گوش حق آن مىه که ب مي شودچشمش چشم حق  رسد کهنوافل بجايى مي

نمايد تا آخرين حديث( و چنين کسى از خود فانى و بحق تعالى باقى که بآن قبض و بسط مي مي شوددستش دست حق 

 (195 ص همان،ميگردد )

قوى و مشاعر وى آتش گيرد و هر چه دارد در آتش اى از آن عشق پاک بر قلب آدمى پرتو افکند تمام آرى اگر شراره

آتشين چيز ديگرى نمودار نخواهد ماند و خار و خس خودپرستى را سوزانيده و  عشق و محبت بسوزد و بجز يك توده

منفى گرداند محبت و عشق پاک اخلاق ذميمه را از دل پاک ميگرداند و در مقابل آتش محبت رنجها و زحمات از بين 

گاه عجائب و دتها و بيچارگيها و سختيها را آسان مينمايد. )سير و سلوک( وادى عشق مخزن اسرار و جلوهميرود و ش

معجزات است چابك سوار زنده دلى ميخواهد که بيك جست و خيز خود را در درياى بيکران عشق پاک خالى از اغراض 

 مرتبه تقوى حقيقى برسيم بايستى در آن بحرنفسانى پرتاب نمايد هر کسى را تاب تحمل آن نيست ما اگر خواهيم ب

ور گرديم و از درّ و جواهرات آن با خود چيزى اندوخته گردانيم پس از آن در وادى عشق قدم گذاريم تا پايان غوطهبى

يدا پآنکه بتوانيم خود را از عشاق الى اللَّه بشمار آوريم و شايد باين وسيله اثر پاى رهروان پيش و واصلان حرم قدس را 

 .نمائيم و در اثر پاى آنان خود را بآستان عشق برسانيم

 يه شريفه مي گويد:آدر تفسير  ابن عربي



:

: مثل الجنة يعني (325 ص ،3 ج، 1133ابن عربي، ) 

نهار من ماء غير ها افي و و به پرهيزگاران وعده داده شده است. مي شودشامل همه ي بهشت ها صفت بهشت مطلقي که 

 همانگونه که زمين مي شودو غريزه ها بدان سيراب  مي شودآسن يعني انواع علوم و معارف حقيقي که قلب ها بدان زنده 

آن علومي که به وسيله ي شبهات وهم و  و زندگان را سيراب مي کند. غير آسن يعني مي شودبه وسيله ي آب زنده 

کند و اين علوم متعلق به انسان هاي پرهيزکار و دوري کننده از تشکيك و اختلاف عقيده ها و عادات فاسد تغيير نمي

صفت هاي نفساني است که به مقام قلب رسيده اند. و أنهار من لبن لم يتغير طعمه يعني از علوم مفيد متعلق به افعال و 

که مخصوص افرادي است که به کمال نرسيده اند ولي آماده و شايسته ي رياضت و سلوک در منازل نفس قبل از  اخلاق

، همانند علوم ديني و مي شودوصول به مقام قلب هستند اين مقام به وسيله ي پرهيز از معاصي و رذيلت ها حاصل 

لوم به وسيله ي هواهاي نفساني و بدعت ها حکمت عملي که مانند شير مخصوص کودکان خردسال است. و طعم آن ع

و اختلاف مذاهب و تعصبات اديان و مذاهب تغيير نيافته است. و أنهار من خمر لذة للشاربين يعني اقسامي از محبت 

صفات و ذات الهي که براي نوشندگان لذيذ است، يعني براي انسان هاي کاملي که به مرتبه ي مشاهده ي حسن تجليات 

و شهود زيبايي ذات الهي رسيده اند، انسان هاي عاشقي که مشتاق به جمال مطلق الهي در مقام روح هستند. صفات الهي 

هاي دروني در حالات و مقامات و أنهار من عسل يعني شيريني هاي رسيده از عالم قدس و درخشش هاي نوراني و لذت

ل از رسيدن به مقام محبت از کساني که از زيادات پرهيز سالکان داراي ذوق و اراده کنندگان و روي آورندگان به کمال قب

 نموده اند، خورندگان عسل از نوشندگان شراب بيشترند، و هر کس شيريني عسل را بچشد لذت شراب را نمي چشد.

ى زير شجرهه اند که چنانچه انهار اربعه در زمين بهشت بارباب اشارت گفته» آمده است: تفسير عامليهمچنين در 

ى اصلها ثابت و فرعها في السّماء جارى است: ى طيّبهى روان است چهار جوى نيز در زمين دل عارف و زير شجرهطوب

از مجراى روح عسل  -1ى سرّ خمر محبّت. از خمخانه -2از ينبوع صدر لبن صفوت.  -3از منبع قلب آب انابت.  -1

 مودّت. 

است و لبن بفطرت اصلى که بحموضت بدعت متغيرّ نگشته، و حيات دل ه در بحر الحقايق آورده که آب اشارت ب

جوى خمر جوشش محبّت الهى است، و عسل مصفّى حلاوت قرب و ثمرات عبادت است از مکاشفات و مغفرت غفران 

 (519 ص، 9 ج، 1221 عاملي،). «قاس به ذنبذنوب، وجودک ذنب لا ي



ا اشاره به علوم ومعارفي مي دانند که مايه حيات قلب ادمي هاي بهشتي ر نهربرخي ازديگران از بزرگان علم ومعرفت، 

 نمايداست که در جهان ديگر به صورت نهرهاي مختلف ظهور وبروز مي

، اصناف و انواع علوم و معارف حقه حقيقيه است، که حيات قلب منوط به آن است، و غرائز انسان آب مراد از انهار

 وهميات و تشکيکات و عاداته آن علوم بغير آسن، متعفن نشدن و متغير نشدن  گردد، و مراد ازبدان سيراب و اشباع مى

باطله، و سنن ضاله، و اعتقادات فاسده خواهد بود، و اين نهر اختصاص به افرادى دارد که در راه خدا به مقام قلب رسيده، 

 اند.مند شدهو از علوم حقه الهيه بدون دخالت تغيير نفس بهره

ظهور و بروز علومى است که براى مبتدئين در سير راه خدا مفيد بوده است، چون شير ي شير، نهرها اين  مراد از و

براى غذاى کودک است، و علومى که متعلق به افعال و اخلاق باشد، مانند علوم شرايع و حکمت عمليه، چون عنوان مقدميت

بضعفائى دارد که مستعد سير در منازل نفس را داشته، اختصاص ، عمل و تزکيه نفس دارند، لذا ظهور آن که اين نهرهاست

بواسطه  اند، ومقام نرسيده قابليت وصول به مقام قلب را دارند، ولى هنوز به آن، و به سبب پرهيز از معاصى و رذايل اخلاق

ين تغيير طعم ا اند. و عدمبنيه روحى برآمدهفراگرفتن مقدمات از علم شرايع و اخلاق و عمل نمودن بآن در صدد تقويت

نهرهاى شير، اشاره بعدم آلودگى اين علوم به نيات فاسده و اهواء و بدع باطله و اعمال و تعصبات جاهلى است که آن 

 نمايد.ها را تبديل بسم مهلك مى خود ساقط و آنعلوم را از فضيلت و خاصيت

خبيث، و بدبو، و ايستنيا گر چه مادهسوم نهرهائيست از خمر که براى خورندگانش لذت فراوان دارد، خمر در د

دهد، لکن خمر بدطعم، که عقل را تخدير نموده، و از حس و ادراک ساقط نموده، و انسان را در رديف بهائم سقوط مى

شود، و چنان عقل را مبهوت و حيران آخرت، جذبات الهيه است، که در اثر تجليات صفات و اسماء در قلب پيدا مى

کار و مصلحت انديش وجود مشاهده آن اسماء کليه و صفات الهيه غير محدوده، عقل دورانديش و محافظه سازد، که با مى

نمايد، و چون در او اين خاصيت موجود است، تعبير به خمر شده را ساقط نموده، و بکلى مراتب هستى را فراموش مى 

 است.

، «مرانهار من خ»کند. بنابراين ود و قلب است رهبرى مىولى اين خمر انسان را از مرتبه عقل به بالاتر که مرتبه شه

ظهور اصناف و انواع محبت صفات و ذات خداست که براى شاربين که کاملين و بالغين بدرجه شهود هستند، و استعداد 

 اند،تجليات صفات و شهود جمال ذات را پيدا نموده، و ديوانه و مشتاق جمال مطلق حضرت ربوبى گشتهمشاهده حسن

 اند، موجب لذت و بهجت و سرور و حبور خواهد بود.و به مقام روح رسيده، و مستغرق در انوار الهى شده

شود، و چون عسل چهارم نهرهائي است از عسل تصفيه شده که در آن از شمع و کثافات و مواد قذره چيزى ديده نمى

هاى نورانى، و لذتهائى که در حالات مختلفه و بارقهبسيار شيرين است، لذا آن حلاوتهائى که از واردات از عالم قدس، 

نمايد، ها را در ذوق و وجد و توجه بخدا ميآورد، و متوجه بکمال خود مىشود، و آنبراى متوسطين در راه خدا پيدا مى

کند در آنجا بصورت نهرهائى از عسل مصفى که خالى از شوائب کدورات و دخالتها و تسويلات نفس است ظهور پيدا مى

البته اين اختصاص به افرادى دارد که در مقام ذوق آن جذبات بوده، و هنوز بمرحله سکر در اثر مشاهده تجليات در 

 (139-135 صص، 1 اند. )طهراني جنيآمده



ف به ميان آمده است در تفسير علي ابن ابراهيم آمده لاسلامي نيز سخن از اين چهار نهر به تعابير مخت رواياتدر 

است

.(335 ص ،13 ج ،1223مشهدي قمي، 

. 

فوق از امير  ذيل آيه

المؤمنين )ع( روايت کرده فرمود رسول اکرم فرموده چهار نهر است که از نهرهاى بهشت ميباشد يکى فرات و ديگرى نيل 

سوم سيحون چهارم جيحون، فرات در دنيا و آخرت آبست نيل در آخرت عسل و سيحون شراب و جيحون شير است 

 (مانه)

 تيشرابهاي بهش

هاي دنيا و آخرت بار بر انواعي از آشاميدني 11در قرآن ، شاميدني است کهآ ب( به معنايراز مادّه )ش« شراب»واژه 

، به معناي خوردن چيزي مي شودديده  قرآنهاي گوناگون در بار به شکل 27اطلاق شده است. واژه شُرب که در مجموع 

، 1المصباح، ج ).مي شودشراب، مايعي است که نوشيده  و (37، ص2ج ،1221مصطفوي،  مي شوداست که جويده ن

به معناي محل آشاميدن يا « ربمشا»و جمع آن « مشرب»از همين ماده است  21، ص9العرب، ج؛ لسان«شرب»، 213ص

 ؛«»( که مترادف با شراب نيز آمده: 121// اعراف21/ بقره« )»برداشتنِ آب: 

 (92/، يسهايي است. )ها ]=چارپايان[ سودها و نوشيدنيو براي آنان در آن

«.(»شرب»، 329، ص2)مقاييس، جشرِب با کسره شين، شکل ديگري از اين مادّه به معناي سهمي از آب است 

( باب اِفعال اين 155/ شعراء؛ براي آن ]ناقه[ سهمي ]از آب[ و براي شما سهم روزي معين است. )«

از مادّه « سقي»( ديگر واژه قرآني اين موضوع 72/بقرهاستعاره آورده شده است. )« محبّت شديد»بار براي مادّه نيز فقط يك

 راغب اصفهاني،) مي شودهاي گوناگون در قرآن ديده بار به شکل 35به معناي نوشانيدن است که در مجموع )س ق ي( 

( 31، 92/نانسانوشاند. )اي به آنان مي؛ و پروردگارشان نوشيدني پاکيزه«»سقي(. »، 115ص ،1113

آشاميدن يك معناي فاعلي )فراهم کردن و دادنِ آب( ، توان بيان کرد کهبا مقايسه دو واژه شرب و سقي، اين تفاوت را مي

 گاه که به معناي مفعولي توجهباشد، واژه سقي و آنو يك معناي مفعولي )خوردن آب( دارد؛ آنگاه که به معناي فاعلي نظر 

 .( 155، ص5،ج1251التحقيق،  )رود.باشد، شرب بکار مي
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هاي مختلف قرآن به قرآن کريم در آيات متعددي وعده شرابهاي بهشتي را به بندگان خويش داده است که در سوره

، با کوزه ها و ابريق ها »فرمايد: سوره واقعه مي 17و  13آن اشارت رفته است در آيات 

فرمايد: سوره صافات خداوند مي 19تا  11 درآيات« آن سر درد نگيرند و مست نشوندو جامهايي از شراب روان که از 

«

کنارند(! براى آنان جز بندگان مخلص خدا )که از اين کيفرها بر 

ها گرامى داشته مى شوند ... در ]بندگان مخلص[ روزى معين و ويژه اى است، ميوه ها )ى گوناگون پر ارزش(، و آن

ز شراب ريز اباغهاى پر نعمت بهشت. در حالى که بر تختها رو به روى يکديگر تکيه زده اند، و گرداگردشان قدحهاى لب

طهور را مى گردانند شرابى سفيد و درخشنده، و لذتّبخش براى نوشندگان شرابى که نه در آن مايه تباهى عقل است و نه 

و جامهايي از آب جاري، جامهايي از آشاميدنيهاي جاري اما « »فرمايد: از آن مست مى شوند!. مي

ها را ندارد، خمار، درد سر و ها و شرابهاي دنيا را دارد ولي بديها و ضررهاي آنآشاميدنيهايي که تمام خوبيهاي آشاميدني

آنجا ديگر دردسر و از خود بيخود شدني وجود ندارد « »پريدن عقل از سر ديگر ندارد: 

 (17)واقعه/

»فرمايد: مي 33تا  32درسوره مطففين آيات 

ر تختهاى زيباى بهشتى تکيه کرده ب 

ها از شراب هاى بهشت( مى نگرند! در چهره هايشان طراوت و نشاط نعمت را مى بينى و مى شناسى! آنو )به زيبايي

)طهور( زلال دست نخورده و سربسته اى سيراب مى شوند! مهرى که بر آن نهاده شده از مشك است و در اين نعمتهاى 

ان از آن است، همان چشمه اى که مقرّب« تسنيم»ا بهشتى راغبان بايد بر يکديگر پيشى گيرند! اين شراب )طهور( آميخته ب

» فرمايد:مي 15همچنين در سوره محمد، آيه  «.مى نوشند

ه داده شده، چنين است: در آن نهرهايى از آب صاف و ؛ ترجمه: توصيف بهشتى که به پرهيزگاران وعد

خالص که بدبو نشده، و نهرهايى از شير که طعم آن دگرگون نگشته، و نهرهايى از شراب )طهور( که مايه لذّت نوشندگان است، و 

رزشى است از سوى پروردگارشان! ها در آن از همه انواع ميوه ها وجود دارد و )از همه بالاتر( آمنهرهايى از عسل مصفّاست، و براى آن

آيا اينها همانند کسانى هستند که هميشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده مى شوند که اندرونشان را از هم متلاشى مى 

 «.کند؟

»فرمايد: خداوند مي 2و  5بالاخره در سوره انسان آيه 

؛ و نيکوکاران عالم )که حضرت على و فاطمه و حسن و حسين ع و شيعيانشان به اجماع خاصه 

و اخبار عامه مقصودند( در بهشت از شرابى نوشند که طبعش )در لطف و رنگ و بوى( کافور است. از سرچشمه گوارايى 

 .نوشند که به اختيارشان هر کجا خواهند جارى مى شودآن بندگان خاص خدا مى

 هاي زير را براي شرابهاي بهشتي استخراج نمود:از مجموع اين آيات مي توان ويژگي



 ويزگيهاي شرابهاي بهشتي

 معطر بودن -1

»فرمايد: چنانکه مي، استمعطر بودن آن ، به آن اشاره داردقرآن،  آيات، که شرابهاي بهشتي هاي ويژگياز

يا درجاي ديگر  (5انسان/ )«کافور اميخته استنوشند که با عطر از جامي مي يکانن 

ميخته آيي مي نوشند که با زنجبيل ازشرابها، »فرمايد: اشاره به طعم خوش آن دارد و مي

 (19انسان/ «)شده است

 ناب و فاسد نشدني -2

« رّبانمق» يدنيآن هاست. قرآن کريم، درباره ي نوشي بودن، بهشتي، ناب و فاسد نشدن شرابهايويژگي هاي ديگر از

ير سآنان از شراب ناب و زلال و دست نخورده و سربسته و آلوده نشده، نوشانده و ، »فرمايد: مي

تعابيري را به کار  نيچناست،  وعده داده« متّقين»به ، چهارگانه که در رابطه با نهرهاي ني( همچن35/)مطففين« مي گردند

ي آن دگرگون از شير که طعم و مزه ييکه آب آن صاف و خالص است و بد بو نشده؛ نهرها يينهرها فرمايد:برده مي

( که هر کدام 15 /)محمد«. عسل مصفّا»لذّت نوشندگان آن است؛ و نهرهايي از ي از شراب طهور که مايه يينگشته؛ نهرها

 لذّت و خاصيت مخصوصي دارد.

 و خوان نعمتخداست و بهشتيان از اين شرابها در وهله اول، ساقي  انکه نکته مهم واصلي: ساقي بودن خداوند-3

 /)دهر. «» وشوند يو معرفت او م محبتو مست شوند سيراب مي او لطف و مرحمت کانوناز

31.) 

فرمايد: ها واگذار نموده، ميسقايت ظاهري را به آن امرانجا که خداوند کارگزاراني دارد،  از :کارگزاران بهشتي-4

جامهاي پر از ها و ها و کوزهنوجوانان زيباي بهشتي با قدح :»

/ )واقعه «کنندگردند و آنان را سيراب ميدر اطراف بهشتيان مي، جاري بهشتي برداشته شده شراب طهور که از نهرهاي

گيرند نه درد سر مي نوشند وشرابي که عقل و هوش را ببرد و مستي آورد بلکه هنگامي که بهشتيان آن را مي ( اما نه19-13

ها حالت نشئه روحاني توصيف ناپذير به آن و تنها يك (17واقعه/ «)»شوند و نه مست مي

 .بردنظير فرو مي دهد که تمام وجودشان را در لذتي بيدست مي

را بيان شرابهاي طهور بهشتي  هاي گوارا واستفاده از آن چشمهکريم در آياتي ابزار هاي  قرآن :ظرفهاي مخصوص-5

« اکواب» (11غاشيه/«)ها گذارده شده استاين چشمه قدحهاي زيبا و جالبي در کنار« » فرمايد:ينموده م

فرمايد: مي نوع ديکري ازظروف را توصيف نمودهودر آيه اي ديگر  .است به معني قدح و ظروف دسته دار« کوب»جمع 

بهشتيان نوجواناني هستند که هميشه طراوت  گرداگرد «نمعي ولدان مخلدون باکواب و اباريق و کاس من يطوف عليهم»

( 13 و 19واقعه/ «).دارند ها و جامهايي پر از شراب طهور در دستها و کوزهدارند در حالي که قدح جواني را



هم به معني جام پر از « کاس»و لوله جهت ريختن مايعات است و  به معني ظروفي است که داراي دسته« اباريق»

 .باشدمي شراب

تناسب آن ها با نوع اعمالي است که « شراب هاي بهشتي»موضوع بسيار جالب در مورد : تناسب با اعمال بندگان-6

اسلام  امبريپميد اين معناست، اهل ايمان در قلمرو وظايف ديني خويش انجام داده اند، احاديث فراواني وجود دارد که 

هرکس، به خاطر خدا از شراب و مي گساري  «.»)ص( فرموده: 

.( امام سجاد 192، ص 3، ج )مجلسي خودداري کند، خداوند او را از شراب زلال و سربسته ي بهشتي سيراب مي کند.

هر کس مؤمن تشنه اي را سيراب کند، خداوند از رحيق «. »)ع( فرموده: 

در حديث ديگري آ مده:  .(152، ص 11مجمع البيان، ج  /521، ص 5)تفسير نورالثقلين، ج «مختوم او را سيراب مي سازد

داوند از تشنگي ابستان روزه بگيرد، خکه در روز گرم ت يکس، »

 «قيامت او را با رحيق مختوم سيراب مي گرداند.

هاي آرامش روحي وخشنودي انسان دربهشت يکي ديگر از ويژگي رامش روحي و معنوي:آموجب  -7

هاوشرابهاي بهشتي مي نعمت

 آنان براى دهم؟ خبر[ امور] ناي از بهتر به را شما آيا: بگو

 نهرها آن[ درختانِ] زيرِ از که است هايىبهشت پروردگارشان نزد اند، درکرده پيشه پرهيزکارى[ زندگى شئون همه در] که

 به خدا و خداست سوى از رضايتى و خشنودى و پاکيزه همسرانى[ آنان براى نيز] و اندجاودانه آنجا است، در جارى

»فرمايد: خشنودي دوطرفه است چنانچه مي ني( ا15 و 11آل عمران/). بيناست بندگان

 نهرها آن[ درختانِ] يرِز از که است هايىبهشت آنان براى

 (117مائده/ ) «.است اين خشنودند خدا از هم آنان و خشنود آنان از اند، خداجاودانه آن در است، هميشه جارى

جاودانى باشد، بهشتيان را از اين نظر آسوده خاطر ، به هر حال از آنجا که ارزش نعمت هنگامى است که :خلود -8

ها ( مبادا فکر زوال نعمت خاطر آن91)زخرف/ « شما جاودانه در آن خواهيد ماند. » :ساخته، مى فرمايد

 را مکدر سازد و از آينده نگران کند.

هاي بهشتي مطابق خواسته هاي همچنين قرآن از گستردگي نعمت هاي بهشتي:شرابو ها گستردگي نعمت -9

 دلشان[ الهى هاىنعمت از] آنچه در آنان ، و» فرمايد:مي چنانچه، بهشتيان سخن مي گويد

 شما براى شتبهدر ، » فرمايد:مي اي( و113)انبيا/ «اندجاودانه بخواهد

»( 21)فصلت/ «است موجود شما بخواهيد، براى را چه هر آن در است، و فراهم

 (91)زخرف/ «ايدجاودانه آن در شما است، و آماده بردمى لذّت آن از هاچشم و خواهدمى هادل ، آنچه

دربرخي ازآيات فضل خداوند به عنوان افزايش بي حدوحصر  هاي بهشتي:نعمت وبي نهايت بودن شرابها -11

 خدا تا :مي شودهاي بهشت مطرح نعمت



«  دهدمى روزى حساب بى بخواهد را که هر خدا و کند افزونشان خويش کرم از و دهد پاداششان کردند آنچه از بهتر

 (23نور/)

 ختلافا حسب بر و دارند مختلفى حالات نوشندمى را حرام خبيث شراب که کسانى : بدانخرتآ تنوع شرابهاي-11

 برودت گاهى و شودمى غالب آنان مزاج بر حرارت گاهى شود، زيرامى نيزمختلف آنان صورى شراب نوشيدن حالات در

 و لزنجبي گاهى و کنند مخلوط کافور شرابشان به گاهى حالات آن اختلاف حسب بر و شودمى معتدل مزاجشان گاهى و

 از نآ مستى کسالت و شراب اذيّت تا نوشندمى خالص شراب گاهى و نوشندمى خارجى چيز هيچ بدون تنها را آن گاهى

 اهىگ. که هستند معنوى، روحانى شراب انواع داراى نيز اللّه الى سالکين. و شودمى ناميده غسّال و طهور آن برود، که بين

 شانطلب و شوق حرارت در را آنان و دهدمى آنان به زنجبيل شراب پروردگارشان شود، کهمى غالب آنان بر سلوک برودت

 گرماى تا نوشاندمى آنان به کافورى شراب پروردگارشان که شودمى غالب آنان بر شوق حرارت گاهى و افزايدمى

 در هک است صورتى در اين و نوشاندمى آنان به خالص شراب گاهى و گردد معتدل سلوک کافور سردى با اشتياقشان

 به صفات و افعال و اموال دادن نسبت از را آنان که نوشاندمى طهور شراب گاهى و باشند معتدل جذب و سلوک

خاني، ) .شودمى عارض آنان بر هابهشت در و آخرت در حالات اين و کندمى پاک و شويدمى انانيّتها از نفسهايشان، بلکه

 (237 ص، 11ج ،1293

 ونگراني ( و هرگونه اندوه وبيم21، )زمر/(191)آل عمران/ يدرفضايي عاري ازبدنعمتها و شرابهاي بهشتي  همچنين

آنچنان خشنود هستند که  ومي شودبه بهشتيان عرضه ( و 25، )فاطر/(13)هجر/ يخستگو  (23(، )زخرف/17)اعراف/

محيطي است  ين(. درچن113کهف/) ها نيستند:خواهان ذره اي تغييروتحول دراين نعمت

 (33، طور/51، صافات/32)طور/ يدهنداز شراب را دست به دست م يکه گاه بسيار دوستانه و به دوراز بيهودگي وگناه، جام

 نتيجه گيري

 شرابهاي مي شوداز مجموع انچه گذشت اين نکته به دست مي آيد که از جمله نعمتهايي که شامل حال بهشتيان 

 ها ياد شده است، مفسران گرانسنگ درتفسيرآياتاز آن بهشتي است که که با تعابير مختلف عيون، انهار و شراب در قرآن

ها را به دو بخش ظاهري وباطني تقسيم نمود بعضي راه ظاهر را ظرات مختلفي را ابراز داشته اند که مي توان آنشريفه ن

 هايها و نهرها شرابمنظور همان چشمه برگزيده وان را حمل بر معاني ظاهري مستفاد از ظاهر الفاظ نموده اند وگفته اند:

علوم ومعارف الهي تاويل برده اند که در قلوب مومنين  ها راتي زده آنبرخي ديگر از مفسران دست به تاويلا مادي است

باشند به نظر مي رسد اکر مراد خداوند از شرابها علوم مختلف مي بود جاري است ومومنين پيوسته در آن غوطه ور مي

ت وضيقي در کار نبوده است لازم نبود واژه شراب را به برد چراکه واژه علم وعرفان از واژه هاي مستمل در زبان عربي اس

هاي آن که قرآن مجبور باشد ازاستعاره وامثال آن استفاده نمايد البته اين حقيفت را بايد پذيرفت که سنخ نعمتها شراب

 جهان با انچه که در اين جهان مي باشد متفاوت مي باشد چراکه نظام اين جهان و آن جهان با هم متفاوت مي باشد.
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